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25/6/91ـجلسه اول

الحمد الله رب العالمین وصلی االله علی محمد وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح ـ  بسم االله الرحمن الرحیم

فی هذه الساعۀ و فی کلِّ ، صلواتُک علیه و على آبائه، الحجۀِ بن الحسن لولیک کن اللهم«من سواه لتراب مقدمه الفداه. 

»و تُمتّعه فیها طویلا، حتى تسکنه أرضک طوعاً، و دلیلًا و عیناً، و قائداً و ناصراً، و حافظاً ولیاً، ساعۀٍ

خداوند تبارك و تعالی را شـاکر هستیم که دوباره به ما لطف و عنایت فرمود تا بحث خارج مهدویت را  

دنبال کنیم.در سال جدید درسی 

وضعیت جهانِ بعد از ظهور

چگونه ترسیم شده  گذشـته به اینجا منتهی شـد که اوضاع جهان بعد از امام زمان  سـال  هاي ادامه بحث

روبرو هستیم :، ي مقابل هماست؟ که ظاهرا با دو نظریه

ترسیم تر از موقعیت قبل از ظهور امام زمانمبهم و حتی سـخت ، وضـعیت جهان را بسـیار تاریک   -1

ــت. از روایات عامه اینگونه  بر میغالباً متکی به روایات عا، کند. نظریه مذکورمی آید که بعد از ظهور مه اس

شود.ظلم و ستم فراگیر می، دوباره

ه ضمن اینک، از اســرائیلیات بوده، چنین روایاتی علاوه بر مشـکل سـندي  ، ما روایات را بررسـی کردیم  

مورد اعتماد نیستند.، ناقلین آن

ــل حکومت امام زمان -2 ــی قائلند که اصـ اي براي حکومت علی ابن ابیطالب و ائمه مقدمه گویا بعضـ

گاهی از تعبیر بیســت و یا ، هزاران روایت داریم. بنابراین، طاهرین اســت. و مدعی هســتند که در این زمینه

کنند.سی هزار روایت استفاده می

بررسی تفصیلات رجعت

روایات حکومتهاي ،پس چگونه ممکن اســت، شــاید همه روایات مهدوي به دوهزار روایت نرســدولی 

بالغ بر بیست و یا   -و به رهبري ایشان است که بعضـی قائلند به دست امیرالمؤمنین  - بعد از امام زمان 

سی هزار روایت  است ؟

، ما منکر رجعت نیستم و در مورد آن بحث خواهیم کرد. رجعت از ضروریات است (منْ صلْبِ عقایِدنا)

ــیلی ، ولی معتقدیم ي حکومت مولا امیرالمؤمنین و ائمه طاهرینمقدمه، حکومت امام زمان  -چنین تفصـ

ــ کنند  میادعا که بعضی  –است  باید مستند به روایات محکم و به محکمی روایات حکومت امام زمانــ

باشد. 



ها روایت شــاهد بر این معنا اســت (هرچند این مطلب از مســلمات اســت) که حکومت و  ده، در مقابل

در دوران ظهور تحت فرماندهی و رهبري ایشـــان اســـت و خود حضـــرت در رأس  ت امام زمان حاکمی

باشند.می حکومت

روایات مورد استناد در تفصیلات رجعت 

ابتدا چند روایت در این خصـوص بیان کرده و سـپس نظرات شیخ مفید و بزرگان دیگر را در این مورد   

مورد ، ضــروریات مذهب ماســت و هیچ قابل انکار نیســت رجعتی که از، شــویم تا معلوم شــودمتعرض می

اجماع کجاسـت و محل اجتماع آن چیسـت؟آیا مربوط به اصل رجعت است و یا تفصیلات آن؟ چه چیزي   

محل اجماع است؟

روایت اول

اند. مثلاً مرحوم قمی ذیل آیه شریفۀ: به چند سخن یا روایت تمسک کرده، آقایان براي اثبات نظریه خود 

» لوُنَ وما تَعملٍ عبِغاف کبما ر رفِوُنَها وفَتَع هآیات ریکُمیس لَّهل دمفرمایند: می 1»قلُِ الْح

ــیرِیکُم آیاته فَتَعرفِوُنَها قال الآیات أمیر المؤمنین و الأئمۀ ع إذا رجعوا یعرفهم أعدا« هم إذا رأوهم و ؤقوله سـ

واســـت   وائمه دلیل اینکه مراد از آیات امیرالمؤمنینالأئمۀ قول أمیر المؤمنین ع (الدلیل على أن الآیات هم  (

ــانه، خداوند عزوجل بزرگتر و بالاتر از من(، االله ما الله آیۀ أکبر منی ) فإذا رجعوا إلى الدنیا یعرفهم اي نداردنشـ

2»أعداؤهم إذا رأوهم فی الدنیا

(دشمنان امیرالمؤمنین و اهل ، است و الائمه إذا رجعوا یعرفهم اعداء هم وائمه امیرالمؤمنین، مراد از آیات

ــند). ایشــان آیات را به رجعت امیرالمؤمنین  می ،بینندبیت  وقتی این بزرگواران را می ــناس ، و اهل بیت ش

تفسیر کرده است.

نقد بیان اول

توان گفت:می آنچه که در این بیان 

93. سوره النمل ، آیه 1

132،ص  2. علی بن ابراهیم ، تفسیر قمی ،ج2



وائمه به امیرالمؤمنین»آیات«روایت اســـت ولی تفســـیر  3»ما الله آیۀ أکبر منی و االله«اولا : هرچند جمله 

باشد.نمی بیان و تفسیر مرحوم قمی است و روایت، ورجعت آن بزرگواران

قدمه حکومت امام زمان م، (مثل اینکه، آن تفصیلاتاین فرمایش نظر به تفصـیلات نداشـته و از   ثانیاً : اصـلاً 

شود هرچند اصل رجعت شود. حاکمیت و حکومت استفاده نمیئمه دیگر) استفاده نمیاست براي حکومت ا

خواهم کرد.)بحث شود. (در مورد سند در جلسات بعد مفصلاًائمه استفاده می

مشکل ، نااست یا مخلوط به بیانات دیگر انخودشاز ثالثا: میزان اعتبار تفسـیر قمی اسـت. آیا همه تفسـیر     

قائل به مقدمیت حکومت ، شـود. لذا کسانی که در مقابل نظرات عامه بعد اشـاره می اسـاسـی این اسـت که    

باید مستندات خود را ارائه دهند. اگر مستندشان این است ، براي حکومت دیگر ائمه هستند حضرت مهدي

کنند به همین جهت اسـت که علماي بزرگ ما وقتی ضرورت رجعت را مطرح می  .جاي بحث داردالبته که 

کنند. اعتقاد به رجعت یعنی چه؟ آیا اعتقاد به تفصیلات رجعت هم جزء عقاید ماست؟د را هم بیان میحدو

رجعت از نگاه مرحوم مجلسی

4فرماید:می 91مرحوم مجلسی تغمده االله برحمۀ در کتاب اعتقاداتش صفحه

وتها عه است) و اشتهر ثبیجبِ أن یؤمن بالرجعۀ فانها من خصائص الشیعه(اعتقاد به رجعت از خصائص شی«

و العامه (و شـهرت این عقیده نزد عامه و خاصه ثابت شده که از ائمه رسیده) و قد   عن الائمه بین الخاصـۀ 

ما از، کســی که به رجعت ما اعتقاد نداشــته باشــد، (و روایت شــده»تنالیس منا من لم یؤمن بکرّعنهم روي 

نیست) شاهد ما اینجاست:

ــر االله تعالی اقواماً فی زمن المهدي أو و الـذي یظهر من الا « جماعۀ من المؤمنین لتقر قبیله خبارهو انه یحشـ

و جماعۀ «روشن بشود) ، و حکومت آنانطاهرین (چشـمانشان به دیدن ائمه  »أعینهم برؤیۀ أئمتهم و دولتهم

ــمنان و کافران رجع»من الکـافرین و المعاندین للانتقام عاجلاً فی الدنیا  ه کنند تا نتیجت می(گروهی از دشـ

»قیامۀ الکبريیوم الو أما المستضعفین فلایرجعون الی «کارهایشان را ببینند) 

514، ص  1. کلینی ، کافی ، ج3

کنم بیان می القسم الرابع،الاجماعات و الرجعۀ) 242ص، 2اجماعات را فعلا از کتاب مرحوم والدم ؛ الشیعه و الرجعه، ج. البته بنده 4

کند.(تعبیر از مرحوم والد است) نقل می ول و المنقول و مرجع الامۀ و باب الائمۀکه ایشان از مرحوم مجلسی جامع المعق



أما رجوع «د. شوننمی کنند و تا قیامت برانگیختهرجعت نمی، که مؤمن و کافر محض نیستند، اما مستضعفین

»و کثیرِ منها علی رجعۀ الحسین الائمه (اصل رجعت ائمه) فقد دلت الاخبار الکثیره علی رجعۀ امیرالمؤمنین

(روایات متعدد داریم که امیرمومنان و امام حسین برمی گردند)

»علی رجوع النبیین و سائر الائمۀ و دلتّ بعض الاخبار (شاید به پنج روایت نرسد)«

اما رجوع اینها چه زمانی است ؟ 

(آیا انبیا و ائمه همزمان با»هم مختلفهأو قبله أو بعده فالاخبار فی، رجوعهم فی زمن المهدي«

گردند ؟ روایات در این مورد متعارض است.)یا قبل و یا بعد از امام برمی، امام زمان 

فرماید:می پس اعتقاد ما در مورد رجعت  چه میزانی باشد؟ ایشان 

م و ائمه اعتقاد داشته (اجمالا به رجعت بعضـی از مرد »فیجب ان تقر برجوع بعض الناس و الائمه مجملاً «

شود و ما (علم تفصیلی رجعت به خودشان واگذار می 5»و ترُد علم ما ورد من تفاصیل ذلک إلیهم.«باشـیم )  

لازم نیست که به تفاصیل رجعت اعتقاد داشته باشیم)

ــیلات رجعت  20هزار روایت و... و یا حداقل  10هزار و یا  20اگر ما واقعا   و حکومت روایت دربارة تفص

، اي براي حکومت ائمه طاهرین بداندداشته باشیم که این روایات حکومت امام زمان را مقدمه ائمه طاهرین

بلکه باید تفصیلی باشد.، چرا اعتقادمان اجمالی باشد

نتیجه بحث:

اصـل رجعت ائمه در آن بحثی نیسـت بلکه صحبت در تفاصیل رجعت است. روایاتی که در زمینه تفاصیل   

محدود است و بیانات بزرگان ما هم همین است. ، د شدهوار

روایت دوم

کند.نقل می روایتی را از امام سجاد، سوره قصص 85ذیل آیه ، مرحوم قمی

.270، ص2. الشیعۀ و الرجعۀ، ج5



ــوید عن یحیى الحلبی عن عبد الحمید الطائی عن أبی خالد الکابلی  « ــر بن س قال و حدثنی أبی عن النض

قال یرجع إلیکم نبیکم ص و »6معاد ذي فرََض علَیک الْقرُْآنَ لرَادك إلِىعن علی بن الحسین ع فی قوله: إِنَّ الَّ

7أمیر المؤمنین ع و الأئمۀ ع.

بیان استاد

رجعت  شـــود؟ پیامبر اکرم و امیرمومنان و ائمهاي میچه اســـتفاده -با قطع نظر از ســـند  -از این روایت 

ــیلاتی از همه امامان تبادر به ذهن میرجعت ، بگیریمرا عهد »الائمۀ«کنند. اگر الف و لامِ می کند ولی تفصـ

اي باشند.قبل و یا بعد امام زمان باید استناد به ادله، قبیل رجوع امامان همزمان

روایت سوم 

»منْهع نِ فضََّالٍ ، وب یلنِ عنِ بسـنِ الْحع ،ب دیمح ([غرَْاءْالم] زَىعْأبَیِ الم) ْنثَنَّىعْنِ الم ،داشنِ رب داونْ دع،

الْحســینُ بنُ علی ع ألَْفاً فَیملک حتَّى  جارکُم و لَســوف یرجِْع«عنْ حمرَانَ بنِ أَعینَ قَالَ: قَالَ أبَو جعفرٍَ ع لَنَا: 

8»تَقَع حاجِباه علىَ عینَیه منَ الکْبر

کند که از پیرى ابروانش روى دیدگانش برمی گرددو هزار سال حکومت مى همسـایه شما حسین  بالاخره 

گیرد.را مى

اند چون حمران بن اعین کوفی است. از این روایت فقط رجوع بودهها عراقی، ظاهرا مخاطب امام در روایت

شود.می استفاده و حکومت امام حسین

سند روایت 

است در  از اصحاب امام صادق او .مشکل در داود بن راشد است .ایت مشکلی نداردالمغراء در سند روابی

ــادق ظاهره انه امامی الّا أن حاله مجهول «اند : مورد او گفته ــحاب الص فرزند مامقانی در مورد »کونه من اص

لٍ مبینٍ (آن ضلاَ و منْ هو فی معاد قلُْ ربی أعَلَم منْ جاء بِالهْدى إنَِّ الَّذي فَرضَ علَیک الْقُرآْنَ لَرادك إِلى(85. سوره قصص ، آیه 6

 داند چه کســىپروردگار من از همه بهتر مى«گرداند! بگو: ] بازمىکس که قرآن را بر تو فرض کرد، تو را به جایگاهت [زادگاهت

»(برنامه) هدایت آورده، و چه کسى در گمراهى آشکار است!

147، ص  2.  قمی علی بن ابراهیم ، تفسیر قمی ، ج7

102مختصر البصائر ، صبن محمد،. حلى، حسن بن سلیمان  8



 ل او مشخصپس حا»لم یعترض لبیان حاله اصـحاب الجرح و التعدیل فهو غیر مبین الحال «گوید: می داود

نیست.

 لذا بحث سندي معنا ندارد و از آن اغماض، روایت وارد شده ینولی چون در مورد رجعت امام حسین چند

اگر متواتر نباشد مستفیض است.پس هیچ بحثی در رجعت امام حسین  رجعت امام حسینچون شود. می

اسناد ،شویم باید براي اثبات آنولی اگر بخواهیم وارد تفصیلات رجعت مانند حکومت و حاکمیت ، نیست

.و دلایل را بررسی کنیم

ناقلین دیگر روایت

 دبصائر الدرجات فی فضائل آل محم ،22ص، ق) 290محمد بن حسن (متوفی ، صفار

 1104(متوفی ، محمد بن حسن، شیخ حر عاملى، الإیقاظ من الهجعۀ بالبرهان على الرجعۀ(

  (قرن: سیزدهم )، ید عبد االلهشبر س، تفسیر القرآن الکریم

539ج،)1110( متوفی، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، بحار الأنوار

روایت چهارم:

ى حیعنْ ی، عنِ النَّضرِْ بنِ سوید، عنِ الْحسینِ بنِ سعید  و محمد بنِ خَالدالْبرقْی، أحَمد بنُ محمد بنِ عیسى

ِلَبیرَانَ الْحمنِ عانَ، بْثمنِ علَّى بعْنِ المسٍ، عنِ خُنَیلَّى بعْنِ المع: ، ع اللَّه دبو عَی أبرجِْ«قَالَ: قَالَ لنْ یلُ مَأو ع

اهاجِبقُطَ حســتَّى یح کلمع فَی یلنُ عنُ بیســا الْحنْیلىَ إلِىَ الدع یرِعبْنَ الکم هاللَّ»نَی دبو عَی قَالَ: فَقَالَ أبع ف ه

10»راجِع إلَِیکُم )ص(نَبِیکُم «معاد قَالَ:  إِنَّ الَّذي فرََض علَیک الْقرُْآنَ لرَادك إلِى قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَ

سند روایت 

ی کند ولمعلی بن خنیس را ظاهرا شیخ انصاري در مکاسب تضعیف می، رچندسـند روایت مشکلی ندارد ه 

روایت مشکلی ندارد.، بنظر ما، کندمی مرحوم خوئی ایشان را توثیق

ج. معجم احادیث الامام المهدي9 ص7، ،459.

121مختصر البصائر ، ص ،حلى، حسن بن سلیمان بن محمد.10



بررسی روایت

11است. همان بیان امام باقر این روایت امام صادق

همســایه ، گرددنیا برمىبه من فرمود: اول کســى که در رجعت بد گوید که امام صــادقمعلی بن خنیس می

ابروانش روى شدت سالخوردگی کند که از شـما حسـین علیه السلام است آن حضرت چندان حکومت مى  

را خوانده و فرمودند: »معاد إِنَّ الَّذي فرََض علَیک الْقرُْآنَ لرَادك إلِى«گیرد ســپس امام آیه دیدگانش را مى

و حکومت و  ه سـوي شما برخواهد گشت. از این روایت رجعت امام حسین ب (مراد از معاد ) پیامبر اکرم

.شوداستفاده می، طولانی بودن حکومت او

روایت پنجم:

روایتی است که مرحوم ابن حجام در کتاب تأویل ما نزل من القرآن نقل کرده است.

:عن أبی مروان قال، عید بن عمرحدثنا س، حدثنا الحسن بن علی بن مروان، حدثنا جعفر بن محمد بن مالک«

ــلام) عن قول االله عزّ وجلّ  ــألت أبا عبد االله (علیه الس إنَّ الَّذي فرََض علَیک القرُآنَ لرََادك إلى معاد؟ قال: :س

بالثویۀ فیلتقیان ویبنیان بالثویۀ  وعلی لا واالله لا تنقضــی الدنیا ولا تذهب حتىّ یجتمع رســول االله«فقال لی: 

12»یعنی: موضعاً بالکوفۀ»مسجداً له اثنا عشر ألف باب

شخصیت ابن حجام

ثقۀً ثقۀٌ من اصحابنا عینٌ «فرماید: مرحوم نجاشی در مورد ایشان می) از قدماست. 328ابن حجام (متوفاي 

تاب لم ک برد) و قال جماعۀ من اصحابنا (در وصف کتاب او) إنهمینام سدید الحدیث لهَ (سپس کتابهایش را 

(نظیر این کتاب نوشته نشده است)، یصنفّ فی معناه مثله

ترجمه روایت

کند که منظور چیست؟ امام صادقسؤال می»معاد إِنَّ الَّذي فرََض علَیک الْقرُْآنَ لرَادك إلِى«ابومروان ازآیه 

ــم دنیا به پایان نمی ــول االله فرمودند: به خدا قسـ ــد تا اینکه رسـ در ثویه با هم ملاقات   و علی (ص)رسـ

نِ سالمٍ و حماد بنِ عثْمانَ و غَیرِه قَالُوا سمعنَا أَبا عبد اللَّه ع یقُولُبعلی بنُ محمد عنْ سهلِ بنِ زیِاد عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ عمرَ بنِ عبد الْعزیِزِ عنْ هشَامِ .11

نِ حدیثُ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع و حسو حدیثُ أَبیِ حدیثُ جدي و حدیثُ جدي حدیثُ الْحسـینِ و حدیثُ الْحسـینِ حدیثُ الْحسـنِ و حدیثُ الْ    أَبیِ حدیثُ حدیثی

)53، ص 1حدیثُ أَمیرِ الْمؤْمنینَ حدیثُ رسولِ اللَّه ص و حدیثُ رسولِ اللَّه قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ. (کافی ،ج

صق4ن ، ابن حجام ، محمد بن عباس ، قر تأویل ما نزل من القرآن الکریم فـی النبـی وآلـه .12 ،233



دارد000/12سازند که کنندو در ثویه مسجدي میمی ثویه کجاست؟ در متن روایت آمده که موضعی  .درب

از کوفه است (ظاهرا توضیح از خود ابن حجام است)

مکان ثویه در معجم البلدان

ر الثویۀ بالفتح ثم الکسر ویاء مشددة ویقال الثویۀ بلفظ التصغی«

  موضع قریب من الکوفۀ

  وقیل بالکوفۀ

  وقیل خریبۀ إلى جانب الحیرة على ساعۀ منها ذکر العلماء أنها کانت سجنا للنعمان بن المنذر کان یحبس

مغیرة بن دفن البها من أراد قتله فکان یقال لمن حبس بها ثوى أي أقام فسمیت الثویۀ بذلک وقال ابن حبان

13»وهناك دفن أبو موسى الأشعري فی سنۀ خمسین.یقال له الثویۀشعبۀ بالکوفۀ بموضع 

وفه است ثویه در خود ک، بعضى گفته، محل نزدیک کوفه است، و یاى مشدده»واو«و کسر »ثا«بفتح »ثویه«

اند ى است به سوى حیره که به اندازه یک ساعت از آن دور است. علماء متذکر شدهثویه خرابه و بعضى گفته:

ه کرد به هر کسى کخواست بکشد؛ حبس مىدر آنجا هر کسى را که مى، زندان نعمان ابن منذر بود، ثویهکه 

گفتند. ابن حبان گفته است: مغیرة بن شعبه در کوفه در ثویه همان جایى که شد؛ ثوى مىدر آنجا زندانى مى

است.شده؛ در سال پنجا دفن شدهابو موسى اشعرى به خاك سپرده

ثنتیجه بح

درمورد اصل رجعت پیامبر اکرم و رجعت کند.را به دنیا بیان می و امیرمومنان رجعت پیامبر اکرم ،روایت

و نیاز به بررسی سندي نداریم ولی اگر بخواهیم تفصیلات دیگر  امیرالمؤمنین روایات متعددي وارد شده است

تر است. براي اطلاع بیش ید ابن عمر مهملسع، نیاز به بررسی سندي داریم مثلا در همین روایت، را بپذیریم

مراجعه فرمایید. 231ص، 31جبه تنقیح المقال

و آخرُ دعوانا أَنِ الْحمد للَّه رب الْعالمَین

807، ص 2هـ)، معجم البلدان، ج626الحموي، ابوعبد االله یاقوت بن عبد االله (متوفاي .13


